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 مقدمه .1

معيـشت كـارگر    از يك سو ايـن رابطـه بـا           ؛كارگر و كارفرما از جمله روابط خاص است        ةرابط
 بـه نظر از اينكه كار، پاسخگوي بسياري از نيازهاي آدمي نظيـر نيـاز                يابد؛ زيرا صرف    ارتباط مي 
شك، در اغلب موارد تنهـا راه         ت اجتماعي است، بي   يش و كسب هو   يخوي، تحقق   يخودشكوفا

بين كـارگر و كارفرمـا       ةرابطروابط،  ر  بيشت برخلاف   ،از سوي ديگر  . گذران زندگي كارگر است   
موارد اين برتـري اجتمـاعي، اقتـصادي يـا تخصـصي            ر  بيشتدر  . اي برابر و متوازن نيست      رابطه

 را به قـراردادي  طرفينشود و قرارداد      ارگر تحميل مي  هاي مختلف بر ك     كارفرماست كه با روش   
 ةتر وي، به رابط     ارتباط تنگاتنگ كار و معيشت كارگر و موقعيت ضعيف        . ندك الحاقي نزديك مي  

بخشد كه مستلزم توجـه بيـشتر هـم در            كار اهميت خاص و متمايزي نسبت به ساير روابط مي         
  . ه آن استحفظ اين رابطه و هم در رسيدگي به دعاوي مربوط ب

وفـصل   حـل دليل همين ماهيت خاص اختلافات و دعاوي بين كارگر و كارفرماست كـه               به
اي   آنها بايد متفاوت از ساير اختلافات و دعاوي مدني باشـد و از اصـول و مقـررات جداگانـه                   

دادرسي خاص خـود    دادرسي كار در ايران نيز از اين قاعده مستثنا نيست و از آيين   . دكنتبعيت  
 جلـسات  تـشكيل  چگـونگي  بـه  مربوط مقررات كار، قانون 164 مادة موجب به. مند است   بهره
 وزيـر  تصويب به وشود   تهيه كار عالي شوراي توسط بايد اختلاف حل و تشخيص هاي  تأهي

 از قبـل  حتـي  و كار قانون تصويب با بار اولين زمينه اين در. برسد اجتماعي رفاه و كار تعاون،
 و جلـسات  تـشكيل  چگـونگي  هـاي   نامه  آيين 12/12/1369 تاريخ در يعني آن شدن الاجرا لازم
 هريـك  هـا   نامـه   آيين اين. رسيد تصويب بهو حل اختلاف     تشخيص هاي  تأهي رسيدگي ةنحو

 لئمـسا  از يـك  هـيچ  جوابگـوي  مختصر بسيار موارد در جز باًيتقر كه بودند ماده 10 بر مشتمل
 در كـه  بـود  كـار  اخـتلاف  حل مراجع اعضاي ةسليق اين عملاً و نبودند كار دادرسي به مربوط

 قـانوني  هـاي خلأ هشكـا  و اوضـاع  بهبـود  منظـور  به .)17: 1392 قبـادي، ( شد مي حاكم ها  رسيدگي
 ـ جلـسات  تـشكيل  چگـونگي  و رسـيدگي  آيين «عنوان با ديگري ةنام آيين ،موجود  هـاي   تأهي

 در هصرتب ـ 26 و مـاده  43 بـر  مـشتمل  »كـار  قانون 164 مادة موضوع اختلاف حل و تشخيص
 نامـه   آيـين  ايـن  اگرچه. شد قبلي هاي  نامه  آيين جايگزين و رسيد تصويب به 3/10/1380 تاريخ
 ايـن  البتـه  بـرد؛   مي رنج بسياري هايخلأ از همچنان ،بود تر  مفصل قبلي هاي  نامه  آيين به نسبت
 مطـابق  بـود  نـشده  بينـي   پيش نامه  آيين اين در كه را مواردي تمام كه 43 مادة تقرير با نامه  آيين

 جز را كار اختلاف حل مراجع در رسيدگي عملاً ،دانست  مي مدني دادرسي آيين قانون مقررات
 1391 سـال  در. بـود  داده قـرار  مدني دادرسي آيين قانون مقررات تابع محدود بسيار موارد در
 تـصويب  بـه  ماده 116 بر مشتمل »كار  دادرسي  آيين «عنوان با ديگري ةنام آيين) 07/11/1391(

 آيـين  جـايگزين  و  الاجـرا   لازم 1/1/1392 تاريخ از كه رسيد اجتماعي رفاه و كار تعاون، وزير
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 دادرسي خصوص در) دوازدهم فصل (فصلي نيز 05/01/1398 در. شد 1380 مصوب رسيدگي
 مـاده  135 بـا  نامـه   آيـين  ايـن  حاضـر  حـال  در و شـد  الحـاق  نامـه   آيـين  ايـن  بـه  الكترونيكي

طرفانه به بررسي نقاط قوت و ضعف  بياين نوشتار در پي آن است تا با نگاهي . جراستالا لازم
ابتـدا   منظـور،  بـدين . دكن ـ بهبـود آن ارائـه       منظـور  را بـه  و پيـشنهادهايي     بپـردازد    نامـه   اين آيين 
هـاي    بـه ضـعف    پس از آن  نامه ضمن مباحثي تحليلي، انتقادي بررسي  و           هاي اين آيين    نوآوري

 .شود اشاره مياحتمالي آن 
  

  هاي آيين دادرسي كار نوآوري  .2
 بررسـي   ادامـه  دركـه   د  كـر  بخـش كلـي تقـسيم        9توان به    ميهاي آيين دادرسي كار را        نوآوري

نامـه نـسبت بـه      ايـن آيـين  يها ينوآورشايان ذكر است مراد از نوآوري در اين مقاله،      . دشو مي
ت تـشخيص بـا     أصلاحيت هي ـ  )فقانون آيين دادرسي مدني است؛ هرچند جز در سه مورد ال          

پـذيرش   )؛ ب  كـارگر  تي ـمأمورين كارگاه در صـورت      توجه به آخرين محل كار كارگر و آخر       
 ةدومحـد قواعد مربوط بـه      )ج  وكلاي رسمي دادگستري و    بر علاوهنمايندگي اشخاص حقيقي    

، دي ـآ يم ـ، تمـامي مـواردي كـه در ادامـه           )ت حل اختلاف در تجديـدنظرخواهي     أيصلاحيت ه 
 قبلي  ةنام آيينزيرا   ،شود يمقبلي نيز محسوب     ةنام آيينآيين دادرسي كار نسبت به       هاي  ينوآور

  . نسبت به تمامي اين موارد ساكت بوده است
  

  قواعد مربوط به تعيين صلاحيت محلي. 2 .1
 آيين دادرسـي كـار رسـيدگي بـه دعـاوي فـردي بـين                2 مادة قانون كار و     157 مادةبا توجه به    

و كارفرما كه ناشي از اجراي قـانون كـار، مقـررات تبعـي آن قـانون، عـرف،                   كارآموز يا كارگر    
هـاي جمعـي كـار باشـد، در      هاي كارگاهي يـا پيمـان   نامه  قراردادهاي كار و كارآموزي، موافقت    

پس از تشخيص اين امر كه رسـيدگي        . هاي تشخيص و حل اختلاف قرار دارد        تأصلاحيت هي 
ت أكه دعوا در كدام هي    د  كر بايد مشخص    ،ها قرار دارد   تأبه دعوايي در صلاحيت ذاتي اين هي      

در اين خصوص آيـين دادرسـي كـار         . بايد اقامه شود  )  از نقاط ايران   كي كدامت تشخيص   أهي(
  .عنوان اصل وضع و سپس استثنائات وارده را تعيين كرده است بهعمومي  ةقاعديك 

  
  كارگرت تشخيص با توجه به آخرين محل كار أاصل صلاحيت هي. 2.1.1

 مادةداند، با توجه به       دعوا مي  ةاقامبرخلاف آيين دادرسي مدني كه محل اقامت خوانده را محل           
. سـت دعوا ةاقام ـ  محـل ، آيين دادرسي كار محلي كه آخرين كارگاه كارگر در آن واقع است         10

در  كه كـارگر     شود يم قانون كار كارگاه به محلي اطلاق        4 مادةبايد توجه داشت كه با توجه به        
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ونگي تـشكيل جلـسات   گرسيدگي و چ ةنام آيين 3 مادة 2 صرةتباين حكم در . كند يمآنجا كار   
عنـوان   نيـز بـه   1380 قانون كـار مـصوب       164 مادةهاي تشخيص و حل اختلاف موضوع        هيأت

  .حكمي خاص نسبت به قانون آيين دادرسي مدني آمده بود
 به مـدارك اثبـات ادعـاي طـرفين          توان تسهيل دسترسي     اصلي وضع اين قاعده را مي      ةفايد
تـر كـارگر در      كارفرما و موقعيت ضعيف   وضعيت نابرابر كارگر و     . ويژه كارگر دانست   بهدعوا و   

شود كه در بسياري مواقع، وي از داشتن مـدارك مثبـت ادعـاي خـود                  برابر كارفرما موجب مي   
هاي خود، نتايج حاصـل     ترين دلايل كارگر براي اثبات ادعا       در اين مواقع از اصلي    . محروم باشد 

بنابراين چنانچـه  . موران تحقيق و بازرسان كار است  أاز تحقيق محلي و بازرسي كارگاه توسط م       
هـا بـا       انجام اين قبيل تحقيقـات و بازرسـي        ،محل كار كارگر باشد    ةمحدوددعوا در    ةاقاممحل  

 لمح ت در أسهولت و سرعت بيشتري صورت خواهد گرفت و حتي امكان حضور اعضاي هي            
 ريتـأث عيت  واقثر  ؤم آيين دادرسي كار وجود خواهد داشت كه در كشف           93 مادةبا توجه به     نيز
البته در بسياري از موارد كه محل كار كارگر با محل كارگاه اصلي يكسان اسـت،                . سزايي دارد ب

شـود و     عنوان مركز مهم امور فعاليت كارفرما، اقامتگاه قانوني وي نيز محسوب مـي             اين محل به  
 كلـي مقـرر     ة صلاحيت محلي در مراجع حل اختلاف كار به قاعد         ةر نتيجه در اين موارد قاعد     د

توان سـهولت     ديگر مترتب بر اين حكم را نيز مي        ةفايد. شود  در آيين دادرسي مدني نزديك مي     
طرح دعوا براي بسياري از كارگران دانست كه البته با الكترونيكي شدن دادرسي كـار و تقـديم                  

    .اين فايده موضوعيت خود را از دست خواهد دادصورت الكترونيكي  بهدادخواست 
  
  استثنائات وارد بر اصل. 2.1.2

 وقوع آخرين محل كار كارگر، اسـتثنائاتي بـه          ةت تشخيص واقع در حوز    أبر اصل صلاحيت هي   
  :شرح ذيل وارد است

 3 مـادة  3 رةصتب ـ آيين دادرسي كار كه تكـرار  11 مادةمحل وقوع كارگاه اصلي؛ به موجب     
هاي تـشخيص و حـل اخـتلاف موضـوع         هيأتونگي تشكيل جلسات    گرسيدگي و چ   ةنام آيين
 قـانون   46 مـادة موريت موضوع   أچنانچه كارگر در م    «، است 1380 قانون كار مصوب     164 مادة

موريت موضـوع   أبا توجه به اينكه م    . »شود  كار باشد، كارگاه اصلي، آخرين كارگاه محسوب مي       
 به اين تغييـر     يتوجه بيرو     ازاين ،ن كار بر تغيير موقت محل انجام كار دلالت دارد          قانو 46 مادة

جـاي   بهرسد بهتر بود  نظر مي بهولي   ،در صلاحيت محلي مرجع حل اختلاف كار، صحيح است        
آخرين كارگاه كارگر قبـل     «، از عبارت    »شود  كارگاه اصلي، آخرين كارگاه محسوب مي     «عبارت  

زيرا كارگاه اصلي هميشه با آخرين      . شد  استفاده مي »  رسيدگي خواهد بود   موريت، صالح به  أاز م 
اي واقـع در       مثال فرض كنيد كارگاه اصلي كارخانه      رايب. كارگاه يا محل كار كارگر يكي نيست      
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 ولي اين كارخانه    ، است كه تمامي كارگران در آنجا مشغول به كاري توليدي هستند           »الف«شهر  
در اين مثال كارگاه . ر دارد كه نگهباني در آنجا مشغول به كار است     انبار كوچكي در شهري ديگ    

د ساز ميرا به ذهن متبادر     ال  ؤسمواردي از اين قبيل اين      . اصلي با محل كار نگهبان يكي نيست      
رسـد همـان ملاحظـاتي كـه در تعيـين             نظر مي  بهكه مراد از كارگاه اصلي در اين ماده چيست؟          

 در اينجا نيز حاكم است و بتوان با تفسير كارگاه اصـلي بـه               ،داصلي صلاحيت وجود دار    ةقاعد
محل كار كارگر از همان مزايا و فوايد بهره برد؛ كما اينكـه برخـي حقوقـدانان نيـز بـر همـين                       

  .)96 :1393قبادي، (ند ا عقيده
چنانچه آخرين محل كـار كـارگر       « آيين دادرسي كار     12 مادةمحل دريافت مزد؛ به موجب      

  . »ملاك تقديم دادخواست خواهد بود..... ، محل دريافت مزدمعلوم نباشد
 قانون كار، مزد بايـد در روز غيـر تعطيـل و ضـمن سـاعات                 37 مادةاز آنجا كه با توجه به       

اي از محل آخرين      تواند نشانه   انجام كار به كارگر پرداخت شود، بنابراين محل پرداخت مزد مي          
  . )96 :1393 ،قبادي(شود كارگاه نيز محسوب 

شـود و پرداخـت نقـدي     امروزه در بسياري از موارد مزد كارگر به حـساب وي واريـز مـي            
شـود كـه چـه محلـي را بايـد محـل               مطرح مي ال  ؤسحال اين   . دستمزد بسيار اندك شده است    

دريافت مزد محسوب كرد؟ محل واريز پول به حساب؟ محلي كه حساب اصلي كارگر در آنجا     
 از حساب؟ يا اينكه بايد اين موارد را جزء مواردي دانست كـه              وجود دارد؟ محل برداشت پول    

 نظر  اختلافمحل دريافت مزد نامشخص است؟ در اين خصوص بين مراجع حل اختلاف كار،              
عنوان محـل    بهرسد علتي كه براي تعيين محل دريافت مزد           نظر مي  به ولي   ،شود  و رويه ديده مي   

 در موردي كه مـزد بـه حـساب فـرد واريـز              ،) كار ظهور در محل انجام   (دعوا وجود دارد     ةاقام
توان اين مورد را از جمله مواردي دانست كه محـل دريافـت                وجود ندارد، بنابراين مي    ،شود  مي

فرض . سازد  غيرمنطقي بودن هر حكم ديگري را مشخص مي        ةساديك مثال   . مزد معلوم نيست  
تـوان محـل       به اين دليـل نمـي      كنيم در موردي كه محل انجام كار كارگران داخل قطار است و           

دعـوا كننـد، اگـر       ةاقام ـدقيق كار آنها را مشخص كرد و به هر دليلي ايـن كـارگران بخواهنـد                 
 بـا   ،هاي مختلفي افتتاح شده باشد و مزد آنها به حسابشان واريز شـود              هاي آنها در محل     حساب

دعوا كنند   ةاقامختلفي  هاي م    ولي بايد در محل    ،اينكه مكان و ساير شرايط كار آنان مشابه است        
نحـوي از انحـا محـل     بـه گونه ارتباطي با كارگاه اصـلي يـا شـهرهايي كـه        هيچكه ممكن است    
صـورت    بـه ضمن اينكه صلاحيت محلـي را بـه دلخـواه افـراد و              .  نداشته است  ،خدمتشان بوده 

بايـد محـل    بنـابراين در ايـن مـوارد نيـز          ؛نمايد   براي طرف مقابل قابل تغيير مي      ناپذير بيني  پيش
  . پرداخت مزد را نامعلوم دانست

كـه    درصـورتي ...« آيين دادرسـي كـار       12 مادةمحل انعقاد قرارداد؛ به موجب قسمت ديگر        
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ملاك تقـديم دادخواسـت خواهـد       ..... محل دريافت مزد نيز معلوم نباشد، محل انعقاد قرارداد          
  . »بود

چنانچـه محـل    ... «ادرسي كـار     آيين د  12 مادةمحل اقامت خوانده؛ به موجب قسمت اخير        
  . »انعقاد قرارداد نيز مشخص نباشد، محل اقامت خوانده ملاك تقديم دادخواست خواهد بود

 دايـر بـودن، اقامتگـاه قـانوني       شـرط   بـه  آيين دادرسي كار كارگـاه       31 مادة 4به موجب بند    
ن در اين مـوارد     بنابراي. ستالاصول مركز امور مهم كارفرما      زيرا علي  ،شود  كارفرما محسوب مي  

  . محل اقامت خوانده همان محل وقوع كارگاه اصلي خواهد بود
 ولي كارگـاه    ، نيز در مواردي كه كارگر و كارفرما ايراني هستند         13 مادةضمن به موجب    در  

خارج از كشور باشد و در عين حال حاكميت مقررات كشور محل استقرار كارگاه نافذ نباشد يا   
هاي مـستقر در      تأي يا بعدي بخواهند به اختلافاتشان در هي       يق ابتدا طرفين خود به موجب تواف    

ت مستقر در محل اقامت خوانده در ايران صالح بـه رسـيدگي خواهـد     أ هي ،ايران رسيدگي شود  
  .بود

 شـدن  پيچيـده  موجـب   آيـين دادرسـي كـار      13 و   12مقرر در مـواد      احكام رسد  مي نظر به
 وقـوع  محـل  تعيـين  شايد. شود  مي غيرمنطقي ايجنت بروز گاه و محلي صلاحيت تعيين موضوع
 در و تـر  منطقـي  حكم نيست، ممكن كار انجام محل آخرين تعيين كه مواردي در اصلي كارگاه
  .باشد تري ساده حال عين

  
  اختلاف در صلاحيت. 2.1.3

 ولي در صـورت بـروز       ،شوند  قضايي محسوب مي    با اينكه مراجع حل اختلاف كار مراجعي شبه       
كـل تعـاون، كـار و رفـاه          ةاداريـك    ةحوزعرض واقع در     هم صلاحيت بين مراجع     اختلاف در 

عنوان مرجع اداري، مرجع رفع اختلاف در صـلاحيت خواهـد بـود و               بهكل   ةاداراجتماعي، آن   
 كـل   ة دو ادار  ةعـرض واقـع در حـوز       هـم كه بـين مراجـع       الاتباع است و درصورتي     نظرش لازم 

 و  20مواد  (الاتباع خواهد بود      وابط كار و جبران خدمت لازم     كل ر  ةادار نظر   ،اختلاف واقع شود  
  .) آيين دادرسي كار20

  
   قواعد مربوط به نمايندگي و وكالت.2.2

طـور   بـه از اثر نخـست بـه حـق دفـاع از خـود              : اصل آزادي دفاع در دادرسي مدني دو اثر دارد        
تواننـد بـا حـضور در         ميدعوا   ةخواندشود؛ به اين معنا كه هريك از خواهان و            شخصي ياد مي  

دومين اثر  . طور شخصي از خود دفاع كنند      بهجلسات دادرسي يا ارسال اسناد و مدارك و لوايح          
جـاي   بـه تواننـد     وكيل مدافع است؛ به اين معنا كه طرفين مـي          ةآزاداناين اصل نيز حق انتخاب      
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د را طـرح يـا از       طور شخصي، از حضور وكيل مدافع استفاده كنند و دعواي خو           دفاع از خود به   
هـايي    تفـاوت در دادرسي كار نيز اين اصل بـا . )95 و93 :1390محسني،   وكريمي( ندكنحق خود دفاع    

هـاي خـاص ايـن دادرسـي           از ويژگـي   هـا   تفـاوت  وجود دارد كه ايـن       نسبت به دادرسي مدني   
هاي تـشخيص و   تأيعني قواعد معرفي نماينده براي حضور در جلسات هي ؛شوند  محسوب مي 

هـاي دادگـستري      اختلاف با قواعد حاكم بر معرفي وكيل براي شركت در جلسات دادگـاه            حل  
  :پردازيم متفاوت است كه به بررسي آنها مي

  
هاي تـشخيص و      تأعدم الزام به استفاده از وكلاي رسمي دادگستري در جلسات هي          . 2.2.1

 حل اختلاف

هـاي    تأدر جلسات رسـيدگي هي ـ    طرفين دعوا    ةنمايندهاي دادگستري وكيل يا       برخلاف دادگاه 
توانند  تشخيص و حل اختلاف لازم نيست وكيل رسمي دادگستري باشند، بلكه طرفين دعوا مي         

دگي  آيين دادرسي كار هر فردي را به موجب سند رسمي يا عادي به نماين ـ              23 مادةبا توجه به    
نگي تـشكيل   وگ ـرسـيدگي و چ    ةنام ـ آيـين  4 مـادة  2 صرةتبد  شو يادآور مي  .كنندخود انتخاب   

 نيـز   1380 قانون كـار مـصوب       164 مادةهاي تشخيص و حل اختلاف موضوع        هيأتجلسات  
صورت ضمني موضوع نماينـدگي اشـخاص حقيقـي غيـر از وكـلاي رسـمي دادگـستري را                    به

هــاي مــدني   اصــل آزادي انتخــاب وكيــل مــدافع در دادرســي،از ســوي ديگــر. پذيرفتــه بــود
توان به ممنوعيت قبول وكالت عليـه موكـل سـابق             ن آنها مي  تري هايي دارد كه از مهم      محدوديت

در خـصوص اصـل     ( به آن تصريح شده است       1315 قانون وكالت مصوب     34 مادةاشاره كرد كه در     
هرچنـد نگارنـدگان    . )95 و 93 :1390 محـسني،     و كريمـي : ك.هـاي آن ر     آزادي در انتخاب وكيل مدافع و محـدوديت       
هـاي   صـداقت در آيـين  «هـا ريـشه در اصـل     از اين محدوديت معتقدند با توجه به اينكه برخي       

 در نتيجـه    دارد،» اي موكـل   ظ اسرار حرفه  صداقت وكيل و تعهد وي نسبت به حف       «و  » رسيدگي
ها در   ولي در هر حال وجود اين محدوديت،يابد بر غير وكلاي رسمي دادگستري نيز تسري مي

سـت اگرچـه عـدم الـزام بـه اسـتفاده از             شايان ذكر ا  . دادرسي كار محل ترديد و اختلاف است      
هاي تشخيص و حل اختلاف با غيرتـشريفاتي بـودن طـرح              تأوكلاي رسمي دادگستري در هي    

نحـو   هـاي طـرفين دعـوا را بـه          دعوا و دفاع در اين مراجـع سـازگاري بيـشتري دارد و هزينـه              
قي دليـل فقـدان دانـش حقـو        بـه  ولي اين آزادي مطلق ممكن است        ،دهد   كاهش مي  چشمگيري

 مرجع نظارتي بر عملكرد آنان رسـيدگي بـه دعـوا را بـا               نبودنمايندگان كارگر و كارفرما و نيز       
اي  ا حدي كه به اصـل آزادي دفـاع خدشـه          بنابراين اصلاح اين رويه ت    . سازد  هايي همراه     چالش

 نظـر  بـه هاي استفاده از نماينده را به شكل غيرمنطقي افزايش ندهد، مطلوب              وارد نشود و هزينه   
  . رسد مي
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 تعداد نمايندگان .2.2.2

سي مدني، طرفين دعواي كـار      د آيين دادرسي كار برخلاف مقررات آيين دار       22 مادةبا توجه به    
  .توانند فقط يك نماينده داشته باشند مي

  
  الاختيار بودن نماينده در دعاوي فردي كار تام .2.2.3

الاختيار طرفين دعـوا      تام ةنمايند كار كه به      قانون 162 مادة آيين دادرسي كار با توجه به        25 مادة
الاختيـار محـسوب كـرده و او را داراي            شده در دعاوي كار را تـام        معرفي ةنمايندكند،    اشاره مي 

 35 مـادة هاي مقرر در  رو محدوديت  ازاين. تمامي اختياراتي دانسته است كه اصيل در دعوا دارد        
خـواهي در    فرجامص حق تجديدنظرخواهي و      اين ماده در خصو    1آيين دادرسي مدني جز بند      

هاي مندرج در بندهاي      تنها تمام محدوديت   نه يعني   ؛كارگر يا كارفرما وجود ندارد     ةنمايندمورد  
 آيين دادرسي مدني در مورد اين افراد وجود ندارد، بلكه موكل اعـم از كـارگر           35 مادة 14 تا   2

، در غيـر ايـن      دكن ـي وارد   يخـود اسـتثنا    ةايندنماختيارات   ةمحدودتواند در     يا كارفرما نيز نمي   
اين حكمـي اسـت كـه       . صورت مرجع حل اختلاف كار نمايندگي وي را ناديده خواهد گرفت          

آنچه توكيـل در آن خـلاف        رسد هر   نظر مي  البته به .  آيين دادرسي كار متضمن آن است      27 مادة
  .بحث خارج خواهد بود ةدايرخود از   خودبه،شرع باشد

 
اتمـام رسـيدگي و      از قبـل  تـا  خواسته تغيير خواسته؛ امكان  به مربوط دقواع. 2.3

 اعلام ختم مذاكرات

خود را   ةخواستتواند تا قبل از اتمام رسيدگي         خواهان مي « آيين دادرسي كار     63 مادةبه موجب   
رسـيدگي صـورت خواهـد       ةجلـس كم نموده يا تغيير دهد ليكن افزايش خواسته تا پايان اولين            

چه عدم محدوديت زماني براي كم كردن خواسته و نيز افزايش خواسـته تـا پايـان                  اگر .»گرفت
شـود، ولـي      ند كه مشابه آنها در آيين دادرسي مدني نيز ديده مـي           ا دادرسي احكامي  ةجلساولين  
 محدوديت زماني براي اعمال تغيير در خواسته، حكم خـاص آيـين دادرسـي كـار اسـت،                   نبود

  . پذير است دادرسي امكان ةجلسسي مدني فقط تا پايان اولين چراكه تغيير خواسته در دادر
 پـس از آغـاز دعـوا       آن تغيير يا خواسته كردن كم افزايش يا   كه امكان  ستيادآوري ا شايان  

 طـرفين  اگرچه كه معناست بدين اصل اين. است حقوقي دعواي تغييرناپذيري اصل بر يياستثنا
 ايجـاد  دعـوا  آغـاز  و دادخواسـت  تقـديم  از پـس  ولـي  دارند، تسلط دعوا موضوعي جهات بر

 داشت خواهد جريان دادرسي مراحل تمام در كه روست هروب هايي  محدوديت با بعدي تغييرات
ناپذيري دعواي حقوقي را احترام بـه حـق      ترين مبناي اصل تغيير     مهم. )473 :1397 محمودي،  و السان(

  محمودي، والسان(اند  ختلافات دانستهوفصل سريع ا حلدفاع و تضمين حقوق دفاعي خوانده و نيز 
 در  ،ي بر اين اصـل اسـت      ياگرچه امكان افزايش، كاهش يا تغيير خواسته استثنا       . )477 و 475 :1397
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بـه همـين دليـل در صـورت         . دكن ـ حقوق دفاعي خوانده را تـضييع        يهر حال نبايد اين استثنا    
وجبات دفاع از خود، بايد     مدن  كردرخواست خوانده مبني بر اعطاي مهلت به وي جهت فراهم           

 آيين دادرسي كار به اين موضوع تصريح و مقـرر           64 مادة. اين فرصت در اختيار وي قرار گيرد      
در صورت تغيير يا افزايش خواسته از طرف خواهان، چنانچه به تقاضاي خوانـده              «: استده  كر
لـسه تجديـد     مدارك جديد از طـرف خوانـده لازم بدانـد، ج           ةت تجديد جلسه را براي ارائ     أهي
توانـد حـق دفـاع     ت در پذيرش درخواسـت تجديـد جلـسه مـي    أهيدن  كرالبته مخير   . »شود  مي

كننـده از ايـن اختيـار،     خوانده را تضييع كند، ولي با فرض عدم سوء اسـتفاده مرجـع رسـيدگي       
را در راستاي رعايت اصل سرعت در دادرسي كار و محدود به مواردي دانست كـه                 توان آن   مي

  .دادرسي است ةاطالمنظور  بهنحو آشكاري  د و بهئانده زادرخواست خو
شـود و     دادرسـي نمـي    ةاطالاما آيا عدم تعيين محدوديت زماني براي تغيير خواسته موجب           

وفصل سريع اختلافات و اصـل       حلبرخلاف اصل سرعت نيست؟ اگرچه ظاهرا اين موضوع با          
وفصل سـريع و     حلادرسي كار   هدف اصلي د  .  ولي در عمل چنين نيست     ،سرعت مغايرت دارد  

موارد با طيـب    ر  بيشتتمامي اختلافات و دعاوي بين كارگر و كارفرماست تا اين دو در              ةعادلان
فعاليت خود را از سر بگيرند يا رابطه را براي هميشه به پايان              ةادامو   ردندبازگخاطر به كارگاه    

 اگرچه امكان تغييـرات بـه مفهـوم         بنابراين. ندكنآنكه مجدداً دعواي جديدي را مطرح        بي ،برند
 ،شـود   خير اندكي در رسـيدگي مـي      أجلسات، موجب ت   تجديد لزوم دليل بهاعم آن در خواسته،     

 كارشان  ةفصل تمامي اختلافات احتمالي بين طرفين دعوا در خصوص رابط          و حلآن   ةنتيجولي  
تنها پذيرش تغيير    نهبنابراين به نظر نگارندگان     . ندك است و از طرح دعاوي مجدد پيشگيري مي       

هاي خواهـان تـا        بلكه پذيرش افزايش خواسته    ،خواسته تا پايان ختم مذاكرات امر نكويي است       
 . كيد بر رعايت حقوق دفاعي خوانده نيز مورد توصيه استأپايان ختم مذاكرات با ت

  
  قواعد مربوط به ادله اثبات دعوا.2.4

 اثبات دعوا در آيين دادرسي كـار        ةحث ادل ها و قواعد خاص در خصوص ب        ترين نوآوري   عمده 
  :توان موارد زير دانست را مي

  
  دلايل و مدارك جديد تا قبل از اعلام ختم دادرسيةامكان ارائ. 2.4.1

 ،و اگر سند استد كن خود را در دادخواست قيد    ةالقاعده ادل   در دادرسي مدني خواهان بايد علي     
خوانده نيز همـين تكليـف را       . دكن دادخواست    آن را پيوست   ةشد گواهيروگرفت يا رونوشت    

ي نظير دفاع از خود در   ي دادرسي دارد و پذيرش دليل جديد جز در موارد استثنا          ةدر اولين جلس  
 ،برعكس. )120 و   119: 3، ج 1386شمس،  (شده از طرف مقابل ممكن نيست        ارائهبرابر ادعاها و دلايل     
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و د  كن ـ خود را در دادخواسـت قيـد         ةهان ادل در دادرسي كار اگرچه ترجيح بر آن است كه خوا         
 85 مادةولي به موجب     كند،رونوشت اسناد و مدارك مثبت ادعاي خود را پيوست دادخواست           

آيين دادرسي كار طرفين دعوا حق دارند تا در تمامي مراحل دادرسي رونوشت اسناد و مداركي   
  . دكنن ارائه ،را كه در اختيار دارند

  
 مدارك اصل ةارائ به الزام عدم .2.4.2

 در  ،در دادرسي مدني خواهان و خوانده بايد اصل اسنادي را كه مستند اثبات ادعاهاي آنهاسـت               
 ـ آيـين دادرسـي كـار،        85 مادة ولي در دادرسي كار با توجه به         ،دادرسي ارائه دهند   ةجلس  ةارائ

و مدارك وجود    اصل اسناد    ةرونوشت اسناد و مدارك اثبات ادعا كافي است و الزامي براي ارائ           
وجودي اين حكم همسو شدن با اصل غيرتشريفاتي بودن رسيدگي  ةفلسفرسد  نظر مي به. ندارد

تـر خـود و شـرايط و         دليـل موقعيـت ضـعيف      بـه ارگر اسـت كـه      و توجه به وضعيت خاص ك     
.  كار در بسياري از مواقع از داشتن اصل اسناد و مدارك محروم اسـت              ةهاي خاص رابط    ويژگي

 كار و نقش اصـلي آنـان در   ةرسد با توجه به موقعيت برتر كارفرمايان در رابط    ر مي نظ بههرچند  
 حكم مقرر در اين ماده      تواند يم اصل مدارك،    ةتعيين شرايط كار كارگر، الزام كارفرمايان به ارائ       

  .دكنرا تعديل 
  
فات عنوان يكي از امارات در راستاي كاستن از تشري         بهپذيرش شهادت شهود صرفاً     . 2.4.3

 قانوني

ولـي در دادرسـي      ، قانون مدني، شهادت از دلايل مستقل اثبات دعواسـت         1285 مادةبه موجب   
 ،ظنـي ادلـة   عنوان يـك     بهكه  صرفاً نوعي اماره است      آيين دادرسي كار     82 مادةوجه به   كار، با ت  

ان تـو    مبنـاي ايـن حكـم را نيـز مـي           .)197 و 196 :1386 كريمـي، (قاضي در ارزيـابي آن آزاد اسـت         
غيرتشريفاتي بودن دادرسي كار و كمك به كارگر براي اثبات ادعاي خـود از طريـق شـاهداني                  

 ولي در عين حال بـا دلايـل موجـه           ،دانست كه برخي شرايط لازم براي اداي شهادت را ندارند         
در ايـن   . توانند موجبات اقناع وجدان اعضاي مراجـع حـل اخـتلاف كـار را فـراهم آورنـد                   مي

كـه اگـر    ، درحـالي دكن ـي مقتـضي را صـادر       أواند با استناد به اين شهادت ر      ت  صورت مرجع مي  
در ( در صورت فقدان هريـك از شـرايط          ،شد  مستقل اثبات دعوا محسوب مي     ةادلشهادت جزو   

و  ودش ـبايست از عداد دلايل خـارج         مي ،) به بعد  81:  1396كريمي،  : ك.خصوص شهادت و شرايط اعتبارش ر     
   .ي قرار گيردأرتوانست مستند صدور  نمي

  
 اثبات دعوا ادلة عنوان  بهعدم پذيرش سوگند . 2.4.4

. ترتيب شامل اقرار، اسناد و امارات دانسته اسـت      بهاثبات دعوا را     ةادل آيين دادرسي كار     82 مادة
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امـارات   ةزمـر نيـز گـواهي گواهـان و تحقيـق محلـي و كارشناسـي را در                  88 مادةاين ماده و    
 اثبات دعوا در قـانون مـدني و آيـين دادرسـي             ةاين سوگند كه از ادل    بنابر. محسوب كرده است  

عنوان امـاره نيـز      بهعنوان ادله محسوب نشده و حتي از آن          به در آيين دادرسي كار      ،مدني است 
برخي حقوقدانان علت اين امر را تخصصي بـودن مراجـع حـل اخـتلاف كـار                 . ياد نشده است  

عنوان دليل اثبـات بـا ذات و فلـسفه مراجـع تخصـصي               بهاند و معتقدند پذيرش سوگند        دانسته
  . )186 :1393قبادي، ( تطابق ندارد

  
جـز ايـراد عـدم صـلاحيت         بـه  قواعد مربوط به بحث دفاع؛ امكان طرح ايرادات          .2.5

 محلي در تمامي مراحل دادرسي

 ايراد  توانند در هر مرحله از دادرسي       خواهان و خوانده مي   « آيين دادرسي كار     76 مادةبه موجب   
 آيـين   76 مـادة تنها استثنا در اين زمينه ايراد عدم صلاحيت محلي است كه با توجه به               . »نمايند

   .اول دادرسي و قبل از پايان مذاكرات قابل پذيرش است ةجلسدادرسي كار فقط در 
  

قواعد مربوط به استرداد دعوا؛ امكان استرداد دادخواست يـا دعـوا تـا قبـل از                . 2.6
 يأصدور ر

كه دادخـواهي حـق      گونه همانماني خواهان از پيگيري ادعاهاي خود همواره ممكن است و           پشي
 زمينهدر همين   . شود   انصراف از دادخواهي نيز از حقوق او محسوب مي         ،مسلم هر فردي است   

  . بيني شده است امكان استرداد دادخواست يا دعوا در قوانين دادرسي پيش
بـه  . خواست و استرداد دعوا تفكيك قائـل شـده اسـت          آيين دادرسي مدني بين استرداد داد     

دادرسي مسترد  ةجلس اين قانون، چنانچه خواهان دادخواست خود را تا اولين 107 مادةموجب 
چنانچـه اسـترداد دعـوا در جريـان دادرسـي          . كنـد   دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر مي      كند،

كه استرداد دعـوا پـس از خـتم          رصورتيكند و د     دادگاه قرار رد دعوا را صادر مي       ،صورت گيرد 
كلي از   بهپذير است كه يا خوانده راضي باشد يا خواهان             فقط در صورتي امكان    ،مذاكرات باشد 

كنـد كـه از    كه در اين صورت دادگاه قرار سقوط دعوا را صادر مـي  د  كننظر    دعواي خود صرف  
نامه    اين آيين  66 مادةا توجه به    ولي در آيين دادرسي كار و ب      . اعتبار امر مختومه برخوردار است    

بيني شده است و وي هر زمان و تا قبل از         صورت مطلق براي خواهان پيش     بهحق استرداد دعوا    
 ـتواند دادخواست يا دعواي خود را مـسترد          ي مي أصدور ر  در ايـن صـورت مرجـع حـل     . دكن

شـده نيـز    قـضاوت كنـد كـه از اعتبـار امـر      اختلاف كار فقط قرار ابطال دادخواست صـادر مـي       
 و دفاعيات از كامل آگاهي  دعواي خود را باتواند مجدداً   در نتيجه خواهان مي   . برخوردار نيست 

توانـد از موجبـات تـضييع         تنها مـي   نهرسد اين اختيار مطلق       نظر مي  به. دكنخوانده مطرح    دلايل
يـت المـال    هـاي آن بـر ب        بلكه موجب طرح دعاوي متعدد و تحميل هزينه        ،حقوق خوانده باشد  
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  .شود رو اصلاح آن توصيه مي شود و ازاين مي
  

ت حـل اخـتلاف در تجديـدنظرخواهي؛        أصلاحيت هي محدودة  قواعد مربوط به    . 2.7
ت حــل اخــتلاف در رســيدگي بــه موضــوعاتي خــارج از موضــوع أصــلاحيت هيــ

 تجديدنظرخواهي

نچـه مـورد حكـم    تواند و بايـد بـه تمـام آ       تجديدنظرخواهي صرفا مي   ةمرحلاگرچه دادرس در    
شود رسيدگي كند، ولي در       تجديدنظرخواه نيز محسوب مي    ةخواستبدوي قرار گرفته و      ةمرحل

 قـانوني   ةت حل اختلاف تخلف بارزي نسبت به مقررات آمـر         أدادرسي كار چنانچه اعضاي هي    
 ،)حتـي اگـر مـورد اعتـراض هـم قـرار نگرفتـه باشـد               (كنند  شاهده  ت تشخيص م  أدر حكم هي  

 36 مـادة  آيين دادرسي كار هماننـد       110 مادةاين موضوعي است كه     .  دارند صلاحيت رسيدگي 
هاي تـشخيص و حـل اخـتلاف موضـوع         هيأتونگي تشكيل جلسات    گرسيدگي و چ   ةنام آيين
   . آن را تصريح كرده است1380 قانون كار مصوب 164 مادة

  
  هاي دادرسي؛ رايگان بودن دادرسي كار قواعد مربوط به هزينه. 2.8

 ةهزين ـ فاقـد  و رايگـان  اخـتلاف  حـل  و تشخيص هاي  تأهي در كار فردي دعاوي به يرسيدگ
  . است دادرسي

 رسـمي  وكـلاي  بـين  از نيـست  لازم نيـز  دادرسـي  در دعـوا  اصـحاب  ةنمايند اينكه به توجه با
 بـه  نسبت دعاوي اين در نماينده كارگيري به ةهزين موارد بسياري در رو ازاين باشد، دادگستري
 در طـرفين  چنانچـه  ديگـر،  سـوي  از. اسـت  كمتـر  دادگستري هاي  دادگاه در دعوا به رسيدگي
 بازرسان يا تحقيق مورانأم خدمات از خود از دفاع يا ادعا اثبات براي بخواهند دادرسي جريان

 هاي  هزينه بايد كارشناسان خدمات از استفاده خصوص در فقط ،كنند استفاده كارشناسان يا كار
  . بپردازند را مربوط

 مورد اصول با و شود  مي محسوب حسن كار فردي دعاوي به رسيدگي بودن رايگان اگرچه
 بـه  نيز كار دادرسي آيين ةمقدم در دليل همين به و است هماهنگ كار المللي بين سازمان تاكيد
 تخلـف  از ناشـي  هـاي  هزينـه  تحميـل  دليـل  بـه  امر اين نگارندگان نظر از است، شده اشاره آن

 99 بـه  نزديـك  كـه  نكتـه  اين به توجه با (جامعه و المال  بيت به كارگر، حقوق دايا در كارفرما
 نيـز  معـايبي  ،)شـود   مـي  مطـرح  كارگران سوي از كار اختلاف حل مراجع در ها  شكايت درصد
  . دارد

 در تـاخير  سـو  يك از زيرا ،كارفرماست نفع به اقتصادي نظر از كارگر حقوق پرداخت عدم
 نـاچيز  هرچنـد  احتمـال  ديگـر  سـوي  از و اوسـت  نفـع  به موجود ايه  تورم وجود با پرداخت
 بـدترين  در زيـرا  سـازد،   مي صرفه به مقرون وي براي را كارگر حقوق تضييع دعوا، در پيروزي
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 اكنـون  پرداخـت،   مـي  ايـن  از پـيش  قـانون  و قرارداد موجب به كه را آنچه بايد كارفرما حالت،
 و رويـه  ايـن  اصلاح بنابراين. باشد نشده كم كارگر ضرر به آن تورمي ارزش اگر حتي بپردازد؛
 هزينه كم اصل راستاي در بنابراين. شود  مي پيشنهاد) المال  بيت نه و (متخلف بر ها  هزينه تحميل
 بـراي  ويـژه  بـه  (دعوا ةاقام از ممانعت ايجاد عدم و كارگران براي كار فردي دعاوي طرح بودن

 تحمـل « ةقاعـد  بـه  توجـه  با همچنين و متخلف فرد رب دعوا هاي  هزينه تحميل نيز و) كارگران
 پوراستاد(ضعيف   طرف توسط ها  هزينه حداقلي تحمل و قوي اشخاص توسط ها  هزينه حداكثري

 از پـس  آن دريافـت  و محكـوم  خوانـده  بـر  دادرسـي  هاي  هزينه تحميل ،»)71 :1394 حصارخاني،   و
 ،ديگـر  عبـارت  بـه . باشـد  گيرسيد كامل بودن رايگان به نسبت تري  معتدل روش حكم صدور
 احتمـالي  هاي  هزينه ساير و دكن اقامه رايگان صورت به را خود دعواي تواند  مي خواهان اگرچه
 پـس  ولي اوست، خود ةبر عهد  دعوا ةنتيج شدن روشن تا كارشناس و نماينده هاي  هزينه نظير
 خواهـان،  هـاي   هزينه ساير و دادرسي ةهزين جمله از ها  هزينه اين تمامي خوانده، محكوميت از
 مبتني اقدامات از جلوگيري دليل به همچنين. بود خواهد دريافت قابل و شود مي تحميل وي بر
 بـر  را دادرسي هاي  هزينه موضوع، اثبات صورت در توان  مي واهي، دعاوي طرح و سوءنيت بر
 ١خواهان نفع به ها  هزينه انتقال ةنظري با موضوع اين اگرچه. دكر تحميل نيز ها  خواهان قبيل اين

 حتـي  و دعوا طرح هنگام خواهان از كه است نكته اين در تفاوتش ولي ،دارد زيادي هماهنگي
 كـاملا  او بـراي  دادرسـي  و شـود   نمـي  دريافت اي  هزينه هيچ دعوا در پيروزي عدم صورت در

 .ودش  مي دريافت او از و تعيين دادرسي ةهزين خوانده، شدن بازنده از پس صرفا و است رايگان
البته توجه به اين نكته ضروري است كه اين موضـوع نيازمنـد قانونگـذاري اسـت و صـرفا از                     

  . طريق اصلاح مقررات آيين دادرسي كار نمي توان به اين هدف دست يافت
  

  دادرسي الكترونيكي. 2.9
 5/1/1398فصل دوازدهم كه در تـاريخ       (آمده در آيين دادرسي كار       عمل بهدر آخرين اصلاحات    

بـا انجـام ايـن      . اسـت ده  ش ـمقـررات دادرسـي الكترونيكـي تـدوين         )  تصويب رسيده است   به
صـورت   بـه ي  أاصلاحات تقديم دادخواست، اعطاي نيابت، تشكيل پرونـده، ابـلاغ و صـدور ر             

از . اي خواهد بود كـه بـه ايـن امـر اختـصاص داده شـده اسـت                   الكترونيكي و از طريق سامانه    
دادرسـي كـار و ايجـاد      ينـد   افرتوان به تسهيل و تسريع        كي مي ترين فوايد دادرسي الكتروني    مهم

. هـاي صـحيح اشـاره كـرد     هـا بـه منظـور سياسـتگذاري      كلان دادهابي بهيدستشفافيت بيشتر و  
  :ترين نكات اين فصل به شرح ذيل است مهم

                                                            
 ولي بپردازد، را او هاي هزينه خواهان، پيروزي صورت در است مجبور خوانده خواهان، نفع به ها هزينه قالانت ةنظري موجب به. 1

  .)499 :1388 شاول،( نيست دعوا در او شدن برنده صورت در خوانده هاي هزينه پرداخت به مجبور خواهان
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 آيين دادرسي كار رسيدگي     119 مادة به موجب    ؛صورت الكترونيكي  بهتقديم دادخواست   
 ةكارپوش ـصـورت الكترونيكـي و از        بـه ل اختلاف كار منوط به تقديم دادخواست        در مراجع ح  

منظور اشخاص در ابتدا بايـد از   بدين. جامع روابط كار شده است   ةساماناختصاصي خواهان در    
ييـد شـوراي عـالي كـار احـراز          أهاي مطمئن مورد ت     طريق دفاتر پيشخوان دولت يا ساير روش      

  . مانه درآيندهويت شوند و به عضويت اين سا
صورت الكترونيكي موضوع زمان و مكان تقديم دادخواسـت را كـاملاً        بهتقديم دادخواست   

دادخواسـت   كند،تواند در هر لحظه و مكاني كه اراده           دهد و وي مي     در اختيار خواهان قرار مي    
  . دهد هاي مالي و زماني طرح دعوا را كاهش مي هزينه رو ازاينخود را تقديم كند؛ 

 ةجلـس نامـه حـضور نماينـده در           اين آيـين   121 مادة به موجب    ي نيابت الكترونيكي؛  اعطا
  . رسيدگي منوط به اعطاي نمايندگي الكترونيكي از طريق سامانه مربوط شده است

صـورت   بـه  ابلاغ تمامي مكاتبات، احكام و اوراق دعوا به اصحاب دعوا            ابلاغ الكترونيكي؛ 
جـامع روابـط كـار از        ةسامانورت عدم عضويت خوانده در      البته در ص  . الكترونيكي خواهد بود  

ها  نامه دعوتيت ؤرآيد تا نسبت به عضويت در سامانه و     عمل مي  بهصورت كتبي دعوت     بهوي  
صـورت   بـه نامه  اين دعوت. دكنخود اقدام ة پروندو اوراق دعوا از جمله دادخواست و پيگيري   

  .ادرسي كار ابلاغ خواهد شدفيزيكي و با توجه به مقررات فصل پنجم آيين د
فـراغ دادرس و پرهيـز از سـلايق     ةقاعـد شايان ذكر است با الكترونيكي شدن ابلاغ، اعمال       

   .رود هاي صادرشده از بين مي شخصي در به تاخير انداختن ابلاغ دادنامه
الكترونيكـي   ةسـامان منوط شدن حضور خوانده در جلسات رسيدگي به عـضويت در            

 آيين دادرسي كار حضور خوانده در جلسات رسـيدگي منـوط بـه              130 دةمابه موجب   مربوط؛  
هرچند عدم عضويت خوانـده و در نتيجـه عـدم           . جامع روابط كار است    ةسامانعضويت او در    

  . حضور او مانع رسيدگي نخواهد بود
 يكي از لوازم اصلي رعايت اصـل        الكترونيكي؛ ةپرونددر اختيار طرفين دعوا قرار داشتن       

به .  تقابلي بودن دادرسي، اطلاع طرفين دعوا از ادعاها، دلايل و دفاعيات يكديگر است             ايتناظر  
رونوشت از اسناد و مدارك موجود در پرونده بـراي اصـحاب دعـوا         ةتهيهمين دليل نيز امكان     

ولـي امكـان    . استده  ش آيين دادرسي كار نيز تصريح       62 مادةبيني شده و اين موضوع در         پيش
همواره به دلايل مختلف از جمله ناآگـاهي اصـحاب دعـوا از ايـن حـق و يـا                    اجراي كامل آن    

با الكترونيكي شـدن  . كننده و به رسميت نشناختن اين حق ممكن نيست   تخلف مرجع رسيدگي  
وجودآمده  بهتوانند از آخرين تغييرات       صورت در لحظه مي    بهها، طرفين     دادرسي و بالتبع پرونده   

طـرف مقابـل را      ةدفاعي ـتمامي مدارك، اسـناد، ادعاهـا و لـوايح          خود مطلع شوند و      ةپرونددر  
آمده توسط   عمل بههاي    حتي نتايج تحقيقات و بازرسي    . دكننملاحظه و خود را براي دفاع آماده        
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 قـانون كـار بايـد محرمانـه     103 مادةجز مواردي كه به موجب   (موران تحقيق و بازرسان كار      أم
ت در اختيـار طـرفين دعـوا        أجلسات هي  ه و نيز صورت   گرفت هاي انجام   و نتايج كارشناسي  ) باشد

  .خواهد بود
 57 مـادة به موجـب   ؛رعايت بيشتر حق اصحاب دعوا براي شركت در جلسات دادرسي        

از سـوي   . رسـيدگي الزامـي اسـت      ةجلـس آيين دادرسي كار دعوت از طرفين براي حضور در          
دادن نتايج حاصـله در اختيـار        ر قرار ب علاوه پس از ارجاع پرونده به تحقيق يا كارشناسي          ،ديگر

رسيدگي تشكيل و دفاعيات طرفين شنيده شود، ولي در عمـل مراجـع              ةجلسطرفين دعوا بايد    
دادرسـي از تـشكيل چنـين جلـساتي و در نتيجـه       يند  ادن فر كرمنظور كوتاه    بهحل اختلاف كار    

 ايـن جلـسات     ن دادرسـي تـشكيل    با الكترونيكي شـد   . كردند  دعوت طرفين دعوا خودداري مي    
شركت در جلـسات صـادر       ةنام  دعوتصورت خودكار نيز براي طرفين       بهناپذير شده و     اجتناب

   .شود مي
 132 مـادة  صرةتب ـبه موجب   ؛  صورت برخط  بهامكان برگزاري جلسات رسيدگي به دعوا       

هـاي    هيـأت  بـه    ،نامه الحاق شده اسـت       به اين آيين   3/10/1399آيين دادرسي كار كه در تاريخ       
تـا بتواننـد در مواقـع بحرانـي نظيـر شـيوع       اسـت  يص و حل اخـتلاف اجـازه داده شـده         تشخ

هـاي    ييد كميسيون كارگري استان كـه بـا حـضور نماينـدگان تـشكل             أهاي واگيردار با ت     بيماري
كـل روابـط كـار و جبـران خـدمت وزارت             ةادارييد  أو ت د  شو ميكارگري و كارفرمايي تشكيل     

صــورت بــرخط و از طريــق  بــهجلــسات رســيدگي خــود را تعــاون، كــار و رفــاه اجتمــاعي، 
 ـ ةالبته اين موضـوع منـوط بـه درخواسـت كـارگر در مرحل ـ             . دكننويدئوكنفرانس برگزار     ة ارائ
  . دادخواست شده است

  
  برخي نقاط ضعف آيين دادرسي كار .3

 در ساماندهي رسيدگي در مراجع حل        ويژه نقش ويژه   آيين دادرسي كار در كنار نقاط قوت و به        
 دادرسان اين مراجع از برخي نقـاط        ةاختلاف كار و جلوگيري از اقدامات مستبدانه و دلبخواهان        

  :شود ترين آنها اشاره مي ضعف نيز برخوردار است كه به مهم
  

  حقيقت  كشف در كار اختلاف حل مراجع نقش .3.1
 طـرفين   و آمريكا بر كشف دليل متمركـز اسـت        ةمتحدنظام حقوقي برخي كشورها مثل ايالات       

 محمـودي،   و الـسان ( كنـد  اقـدام  دادرسـي  براي اطلاعات گردآوري براي خواهند  مي دادگاه از دعوا
در  يتـر   فعال هاي مدني نقشي    هاي كار نسبت به دادگاه      نيز دادگاه  كشورها برخي در. )483 :1397

 .(Blaha, 2012: 33) دكـر توان بـه فرانـسه اشـاره     ها مي اين كشور ةجمل از. كشف حقيقت دارند
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ايران نقش دادرسان مراجع حل اخـتلاف   در آمريكا و فرانسه، ةمتحدايالات  دو كشور  برخلاف
 آيـين  199 مادة موجب به. هاي مدني كمتر است     كار در كشف حقيقت نسبت به قضات دادگاه       

 هرگونـه  دعـوا،  طـرفين  اسـتناد  مورد دلايل به رسيدگي بر علاوه تواند  مي دادگاه مدني دادرسي
 نبـود  بـه  توجـه  با كه درحالي دهد، انجام باشد لازم حقيقت كشف براي كه را دامياق يا تحقيق
 كه بـر اختيـار مراجـع حـل          97 و   89كار و صرف وجود مواد       دادرسي آيين در اي  قاعده چنين

 فعـالي  نقـش  چنـين  وجـود  كيد دارد، أاختلاف كار در ارجاع موضوع به تحقيق و كارشناسي ت         
 وجـود  از حـاكي  نيـز  اين مراجع  ةروي چنانكه است، ترديد لمح كار اختلاف حل مرجع براي
ويـژه موقعيـت     هاي خاص دعاوي كـار و بـه         اين در حالي است كه ويژگي     . است ييخلأ چنين

   .نمايد تر مي نابرابر اصحاب دعوا نقش فعال دادرس در اين مراجع را ضروري
 بـا  كـاملا   و 1380 سالة  منا آيين 15 مادةتكرار   كه ك.د.آ 87 مادة موجب به ديگر سوي از
 مزد ميزان و كار ةرابط وجود بر دال مدارك و دلايل ةارائ ،است المدعي منطبق   علي البينهة  قاعد

 كه درحالي. است گرفته قرار كارگر ةعهد بر كار ةسابق ميزان و قانوني حداقل از بالاتر مزاياي و
وضـعيت نـابرابر كـارگر و كارفرمـا و          دليـل    بـه  ،كه بارها به آن اشاره شد      همچنانكار   ةرابطدر  

تحميل شرايط از سوي كارفرما بر كارگر، در بسياري از موارد، وي از در دست داشتن هرگونه                 
 آيـين  نيـز  و فرانـسه  مـدني  دادرسـي  آيـين  در. بهره اسـت    دليل يا مدرك مثبت ادعاي خود بي      

 اختلاف، وفصل حل رد دادرس و دعوا طرفين همكاري لزوم راستاي در فراملي، مدني دادرسي
چلكاسـري    رستمي ؛21 :1389محسني،  ( مدعي فقط نه واست   گرفته قرار طرفين ةعهد بر اثبات تكليف
 دادخـواهي  قواعد مربوط بـه    آمريكا نيز  ةمتحدايالات   مدني دادرسي در نظام  ).132 :1395 و بازيار، 

 بـدون  را خـود  دعواي اين حق را دارد تا     خواهان است كه به موجب اين قواعد      اجمالي حاكم 
 شـود  خـود  دلايل افشاي به مجبور وي خوانده، به اخطار از پس تا كند اقامه دلايل تمامي ةارائ

 در قواعـد  ايـن  كـارگيري  بـه  احتمالي معايب و محاسن از نظر صرف. )483 :1397 ،محمودي  و السان(
 دلايل و درنظر گرفتن     ةرائآنها، يعني الزام خوانده به ا      از پيروي كار، دادرسي در مدني، دادرسي

هـاي مـشابه      رسد و استفاده از رويـه       نظر مي  بهضروري   تر براي دادرسان اين مراجع      نقشي فعال 
  . دشو توصيه مي

  
  طرح دعوانحوة قواعد مربوط به . 3.2
صورت تكي اقامه شوند؛ يعني هر فـردي خـود           بهتمامي دعاوي فردي بايد      ايران كار حقوق در

اي نيـز     و هـر پرونـده    د  كن ـ مـي دعـوا اقـدام      ةاقام ـسبت به تقديم دادخواست و      تنهايي ن  بهبايد  
اين . گيرد  ي قرار مي  أها مورد رسيدگي و صدور ر       صورت مجزا و بدون توجه به ساير پرونده        به

اش ناچيز اسـت يـا از اقـدامات           در حالي است كه ممكن است خواهان در مواردي كه خواسته          
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حقوق قانوني خود بپرهيزد، ضـمن       ةمطالباس دارد، از طرح دعوا و       آميز بعدي كارفرما هر    انتقام
هاي مستقيم يا غيرمستقيم متعددي اعـم از مـادي و معنـوي را بـر فـرد،       اينكه طرح دعوا هزينه 

هاي  هاي معنوي طرح دعاوي متعدد و رسيدگي    از جمله هزينه  . كند  جامعه و بيت المال وارد مي     
رض در خـصوص موضـوعات مـشابه اسـت كـه ايـن          مجزا، صـدور آراي غيرصـحيح و متعـا        

عدم اعتماد و اطمينـان بـه دسـتگاه     سببكند و  دار مي موضوعات مشروعيت دادرسي را خدشه  
  .) به بعد301 :1387محسني، (شود  قضا مي

طهماسـبي،  (شـود   در حقوق آمريكا از سازوكارهاي خاصي براي رفع اين مشكل اسـتفاده مـي     
ترين سازوكار    مهم. در آيين دادرسي كار ايران مفيد فايده خواهد بود        بيني آن      كه پيش  )153: 1393

حداقل سه روش براي طرح اين دعـاوي        .  است 1)گروهي(در اين زمينه طرح دعاوي تجميعي       
 . (EBISUI, 2016: 333)  آمريكا وجود دارد ةمتحدهاي كشور ايالات  در دادگاه

هـاي    ش چنانچه موضوع دعاوي خواهان    در اين رو  .  است 2»ادغام«ترين روش     اولين و مهم  
شده و در يك شعبه رسيدگي      تبديل  اي واحد     ها به پرونده    متعدد مشابه باشد، تمامي اين پرونده     

صورت  بهصورت تكنيكي و فني از هم جداست و بايد   بهالبته در هر حال هر دعوايي        .شوند مي
 غيررسـمي  ةروي. (EBISUI, 2016: 333)  تكي و فردي و با دلايل خاص خودش به اثبات برسد

هاي تشخيص و حل اختلاف در ايران نيز بر همين منوال است، ولي اول آنكـه                  تأبرخي از هي  
اي نيست؛ دوم آنكه فقط در صورتي ايـن           شده تعيينمشخص و از پيش      ةقاعدمبتني بر روال و     

    .تماعي مطرح شوند تعاون، كار و رفاه اجةيك ادار ةحوزافتد كه تمامي دعاوي در  امر اتفاق مي
نظـر    خروج يا صرف   «:ند از ا  مشابهي در حقوق ايران ندارد عبارت      ةدو روش بعدي كه نمون    

 دعـوايي را در     فـردي در روش اول     .4»ورود بـه دعـاوي جمعـي      « و   3»كردن از دعاوي جمعـي    
در ايـن حالـت     . كند   طرح مي  ،دادگاه از طرف خود و تمام كساني كه در شرايط وي قرار دارند            

 اين دعوا   ،نانچه دادگاه وجود موضوعات مشترك براي جمع را بر مسائل انفرادي غالب بداند            چ
 ،كساني كه از شرايط مشترك حاكم بـر گـروه برخوردارنـد    ةهمپذيرد كه در اين صورت        را مي 

نفعـان خواهـد     شوند و حكم صادره به نفع تمـام ذي          طور خودكار وارد در دعوا محسوب مي       به
 خود 5 دعوا سهيم باشد كه در اين صورت بايد خروجة شخصي نخواهد در نتيجبود، مگر اينكه

 پـس  حالتي است كـه    جمعي دعاوي به ورود يعني دوم روش. از دعواي مطروحه را اعلام كند     
 شامل دعوا ةنتيج خواهند مي كه كساني تمام آنها از تعدادي يا خواهان يك توسط دعوا طرح از

                                                            
1. aggregat  litigation 
2. joinder 
3. class  action 
4. collective  action 
5. opt out 
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 بـه  خـود  ورود بايد ،دارند دعوا هاي  خواهان يا خواهان با شابهيم شرايط و شود نيز آنان حال
 .) EBISUI, 2016: 334 ؛182-157 :1391،  و همكاران؛ محسني158-168 :1393طهماسبي، ( كنند اعلام را دعوا
   

  واخواهي ةمرحل تفاوت در آثار ابلاغ قانوني و واقعي و حذف نبود. 3.  3
عليـه غايـب     محكـوم واخواهي بـه شـكايت      . خواهي است يكي از طرق عادي شكايت از آرا وا       

 ،1382شـمس،   (شود    حكم مطرح مي   ةكنندصادركه در دادگاه    شود    مياطلاق  نسبت به حكم غيابي     
اي اسـت كـه خـودش يـا           م خوانـده  .د. آ 303 مـادة عليه غايب نيز با توجه به        محكوم. )316: 2 ج

يك از جلسات دادگاه حاضـر       هيچقراردادي در   اش اعم از قانوني، قضايي يا         مقام يا نماينده   قائم
پـس در مـواردي كـه       .  يا اخطاريه ابلاغ واقعي نشده باشـد       كردهطور كتبي نيز دفاع ن     هبنشده و   
 ةلايحاگر خوانده در جلسات رسيدگي حاضر نشود و يا           گيرد، ميصورت قانوني انجام     ابلاغ به 

. واخـواهي را خواهـد داشـت      و حـق طـرح دعـواي        شـود    مي غايب محسوب    ،دفاعيه نفرستد 
وجودي واخواهي نيز احترام به اصل تناظر يا تقابلي بودن دادرسي است             ةفلسفترين مبنا و     مهم

   ).317: 2 ج ،1382شمس، (
هيچ حكم مشابهي    قبلينامة    آيينادرسي كار همانند    برعكس آيين دادرسي مدني، در آيين د      

اين امر به اين معناست     . شناخته نشده است  شود و در واقع حق واخواهي به رسميت           ديده نمي 
نامه بين ابلاغ واقعي و قانوني تفاوتي قائل نشده و تمامي احكام صادره را                كه مقررات اين آيين   

 آيين دادرس مدني در تمـام مـواردي         83 مادة به موجب    ،از طرف ديگر  . حضوري دانسته است  
 در صورتي داراي اعتبـار اسـت كـه          شود، ابلاغ   شخص مخاطب ابلاغ مي    كه اوراق دعوا به غير    

نظيـر ايـن مـاده نيـز كـه در           . براي دادگاه محرز شود كه اوراق به اطلاع مخاطب رسيده اسـت           
.  در آيـين دادرسـي كـار ديـده نـشده اسـت             ،راستاي تضمين حقوقي دفاعي خوانده مقرر شده      

مفـاد اوراق مطلـع      خوانده بايد اثبات كنـد كـه از          ،بنابراين در مواردي كه ابلاغ غيرواقعي است      
بـالاتر   ةمرحلتواند از موجبات ابطال راي در       نشده كه در اين صورت نيز اين موضوع صرفاً مي         

هـاي مقـرر هـيچ راه اصـلاحي           ي و گذشتن مواعد و مهلـت      أباشد و در صورت قطعي شدن ر      
توانـد از موجبـات       با توجه به اينكه اين موضوع در بـسياري مواقـع مـي            . بيني نشده است    پيش

رو به رسميت شناختن تفـاوت آثـار ابـلاغ قـانوني و واقعـي و                   ازاين ،ضييع حقوق افراد باشد   ت
  .شود واخواهي توصيه مي ةمرحلبيني  پيش

  
   گيري نتيجه .4

رسـيدگي بـه     ةنحـو عنوان مقررات اصلي ناظر بـر        بهآيين دادرسي كار     نام بااي    نامه  تدوين آيين 
هاي قانوني موجود در     در ميان خلأ   -ختلاف  هاي تشخيص و حل ا      تأدعاوي فردي كار در هي    
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هـا در     تأ كه مانع اعمال سـلايق شخـصي اعـضاي ايـن هي ـ            -مراجع اختصاصي غيردادگستري  
 محـسوب  تـوجهي  شـايان  دسـتاورد  برخي معايـب،   وجود باشود،    رسيدگي به اين دعاوي مي    

ن و كارفرمايـان    كارگرا ةگستردشود كه به فراواني       اهميت اين موضوع آنگاه آشكار مي     . شود  مي
توجه شوراي عالي كار و وزارت انگر بينامه  بررسي اين آيين  . و دعاوي احتمالي آنها توجه شود     

جمـع  تـلاش بـراي     تعاون، كار و رفاه اجتماعي به برخي اصول خاص و مهم دادرسـي كـار و                 
 .حداكثري آن با اصول كلي دادرسي منصفانه است؛ هرچند گاه از اين قاعده تخطي شده اسـت                

نامـه و قـانون آيـين دادرسـي           هايي بين اين آيـين      به همين دليل است كه ضمن وجود مشابهت       
كنـد كـه در ايـن مقالـه بـه نـه بخـش كلـي و              نامه از قواعد خاصي پيروي مـي        مدني، اين آيين  

هـاي    اينك با توجه به نتايج بررسـي      . شدندهاي آن تقسيم شده و بررسي و تحليل           زيرمجموعه
  :شود نامه ارائه مي آيين بهبود اين منظور بههادهايي آمده پيشن عمل به

موريـت موضـوع    أچنانچـه كـارگر در م     «:  آيين دادرسي كار به اين شرح      11 مادةاصلاح   .1
 قبل كارگر كارگاه  قانون كار باشد، اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي محل وقوع آخرين            46 مادة
  ».بود خواهد رسيدگي به صالح موريت،أم از

چنانچه آخرين محل كار كـارگر معلـوم     «:  آيين دادرسي كار به اين شرح      12 مادةاصلاح   .2
  ».نباشد، محل وقوع كارگاه اصلي ملاك تقديم دادخواست خواهد بود

 رسـمي  وكـلاي  از غيـر  نماينـدگاني  از هايي بر آزادي مطلـق اسـتفاده        تعيين محدوديت  .3
دي در انتخـاب نماينـده نظيـر ممنوعيـت          هاي اصـل آزا     دادگستري و نيز تصريح به محدوديت     

  . نمايندگي همزمان طرفين دعوا
 اتمـام  از قبـل  تـا  توانـد   مـي  خواهـان «:  آيين دادرسي كار به ايـن شـرح        63 مادةاصلاح   .4

  ».دهد تغيير نموده، افزايش داده و يا كم را خود خواسته رسيدگي
غيير يا افـزايش خواسـته از       در صورت ت   «: آيين دادرسي كار به اين شرح      64 مادةاصلاح   .5

  ».شود طرف خواهان، در صورت تقاضاي خوانده براي تدارك دفاع از خود، جلسه تجديد مي
كـه دادرسـي     زمـاني تواند تا     خواهان مي «: شرح اين به كار دادرسي آيين 66 مادة اصلاح .6

واست يـا   تمام نشده دعواي خود را مسترد نمايد؛ در اين صورت حسب مورد قرار ابطال دادخ              
 ولي استرداد دعوا پـس از خـتم مـذاكرات اصـحاب دعـوا در صـورتي       ،شود رد دعوا صادر مي  

نظر نمايـد كـه      كلي صرف  بهممكن است كه يا خوانده راضي باشد و يا خواهان از دعواي خود              
  ».در اين صورت قرار سقوط دعوا صادر خواهد شد كه از اعتبار امر مختومه برخوردار است

اي به شرح ذيـل بـه هريـك از قـوانين كـار، بودجـه يـا وصـول برخـي از                         اده افزودن م  .7
هاي دادرسي تا ضمن حفظ رايگان بـودن طـرح دعـوا در               درآمدهاي دولت در خصوص هزينه    

ها بر  ، اين هزينه)موارد كارگرندر بيشتكه در (هاي تشخيص و حل اختلاف براي خواهان       تأهي
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 احتمـالي  تـضييع  از جلـوگيري  براي بازدارنده عاملي دايجا كارفرماي محكوم تحميل شود تا با     
   .نشود تحميل المال بيت بر قانون رعايت عدم هاي هزينه كارگران، حقوق
 ولـي در صـورت   ،هـاي تـشخيص و حـل اخـتلاف رايگـان اسـت       تأطرح دعـوا در هي ـ   «

  ».باشد هاي دادرسي مي محكوميت خوانده وي مكلف به پرداخت هزينه
  . واخواهي در مورد احكام غيابي ةمرحلبيني  پيش .8
 راســتاي لــزوم همكــاري طــرفين دعــوا و دادرس در در آيــين دادرســي كــار 87 مــادة .9
كار به اين شـرح اصـلاح        ةرابطوفصل اختلاف و جبران عدم وجود تعادل لازم بين طرفين            حل
 اين موضـوع    .ييد ادعاي خود اثبات كند    أهريك از طرفين دعوا بايد وقايع لازم را براي ت         « :شود

هاي قانوني    كار و يا عدم پرداخت مزد و مزايايي بالاتر از حداقل           ةرابطدر خصوص نفي وجود     
  ».و نظاير اينها از سوي كارفرما نيز صادق است

نظر كردن از دعاوي جمعي       بيني دعاوي تجميعي مشتمل بر ادغام، خروج يا صرف          پيش .10
  . اي توسط مجلس شوراي اسلامي واحده مادهو ورود به دعاوي جمعي در قالب تصويب 

  
  منابع 

  فارسي) الف
 ،»تطبيقي اصل تغييرناپذيري دعواي حقوقي در حقوق ايران و آمريكا ةمطالع« .)1397(نصيبه محمودي،  ؛السان، مصطفي. 1

 https://jcl.ut.ac.ir/article_69822.html (.473- 491 ص، 2 ش، 9 ةدور،  مطالعات حقوق تطبيقيةمجل
24/08/2021(  

 تحقيقات ةمجل، »ها هزينهدادرسي مدني براساس فرايند تحليل اقتصادي «). 1394(فاطمه  ،پوراستاد، مجيد؛ حصارخاني. 2
 http://alr.iauctb.ac.ir/article_525139.html( .58 - 74، ص 28ش  ،الملل نيبحقوقي تطبيقي ايران و 

24/08/2021(  
مجلة ، »وفصل اختلاف همكاري طرفين دعوا و دادرس در حلنظرية « .)1395(متين بازيار،  رستمي چلكاسري، عباداالله؛. 3

  )https://jcl.ut.ac.ir/article_58603.html 24/08/2021 (.123- 139ص ، 1، ش 7دورة ، مطالعات حقوق تطبيقي
 . ي مجلسها  پژوهشمركز: محسن اسماعيلي، تهرانترجمة  مباني تحليل اقتصادي حقوق،). 1388 (شاول، استيون. 4
  .ميزان: ، چ سوم، تهران2 ج آيين دادرسي مدني، .)1382( اللهشمس، عبدا .5
  .دراك: ، چ دهم، تهران3 جآيين دادرسي مدني،  .)1386 (---------  .6
 ةمجل، »دا؛ آموزه براي حقوق ايرانكانادر حقوق آمريكا و تطبيقي شرايط دعواي گروهي  ةمطالع« .)1393(طهماسبي، علي  .7

-https://clr.modares.ac.ir/article-20-10986 (.153 - 175ص ، 3، ش 18 ة، دورهاي حقوق تطبيقي پژوهش
fa.html 24/08/2021(  

  .جنگل: ، چ دوم، تهرانآيين دادرسي كار). 1393(قبادي، حسين . 8
 ، ص1 ، ش2دورة ، حقوقيمجلة پژوهشنامة ، »اصل آزادي دفاع در دادرسي مدني «.)1390(حسن  ، محسني؛كريمي، عباس. 9

109 -93.) https://jol.guilan.ac.ir/article_597.html 24/08/2021(  
، ش 37دورة ، حقوق و علوم سياسيمجلة دانشكدة حقوق، فصلنامة ، »تبيين منطقي دليل قضايي« .)1386(كريمي، عباس . 10

  )https://jlq.ut.ac.ir/article_19225.html 24/08/2021(. 191- 203ص ، 4
  .بنياد حقوقي ميزان:  چ ششم، تهران اثبات دعوا،ةادل .)1396 (---------- . 11



  
 567  هاي مقررات آيين دادرسي كار                                                    ها و ضعف برخي نوآوري 

شركت سهامي : ، تهرانرسي همكاري و در چارچوب اصول دادةجريان دادرسي مدني بر پايادارة ). 1389( محسني، حسن .12
  .انتشار

 ة، دور حقوق خصوصيةفصلنام، »مدنيعادلانة هاي دادرسي  نظريهپژوهشي در : عدالت آييني«). 1387 (---------- . 13
  )https://jlq.ut.ac.ir/article_19430.html 24/08/2021 (.285-319ص ، 1، ش 38

دعاوي جمعي و نقش آنها در احقاق حقوق «). 1391(نفيسه  شوشي نسب، بهنام؛محسني، حسن؛ غفاري فارساني، . 14
  . 157- 182ص ، 1، ش 1 ة، دورپژوهش حقوق خصوصيفصلنامة ، »كنندگان مصرف

     )https://jplr.atu.ac.ir/article_2220.html 24/08/2021(  
 
   خارجي)ب

15. Blaha, Miran (2012). The role of the court in the labor dispute, General and National 
Reports, XXth Meeting of European Labor Court Judges. 

16. Ebisui, Ebisui, Cooney, Sean, Fenwick, Colin (2016). Resolving Individual Labor Dispute 
(A comparative overview), First edition, International Labor Office, ILO, Geneva. 


